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..گـــريستم .  
 

 گريستم را   گريستم ، تب   شکست را 

 شاخ جنگل ، خطر را گريستم   شاخ  ز

 ـــاج راــک   و  دارـپيـوقتی دار بستند ،  س

ار ر  و  نمـــاد شر  ـــريستم ـرا ،  گ  شر

 بيشه ها  ريشه ها، در  زدند به  زخم  وقتی 

 را ، گــريستم   من تماميت خون جــگر

 ده ـــرنــــــــب  پـ  ــار وـــهــــن بــی بـيــــرزمــس  در

 هبر را گــريستم   دا ، زيبابی وــرگ صـــم

 خــاکسبی  بــر ميقات مستدام خــون و 

ر ر ضر  گريستم را   دود عمر سوختۀ پُ

ر جنـــگلزار   بر مرگ جلــوه هــای سب 

ر  درد ، ب  اثر را گريستم  لحظه های پُ

 است   حکايتی ز گريه ) ناتور ( بخاطر

 ـريستم ــــگـ   را  بدتر  ـجا ، بلا وبا او يکـ

   
 


